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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدر بود؛ دلیل اول، روایات است. عرض کردیم چند طایفه از روایات در این 

تواند مورد استدلال قرار بگیرد. طایفه اول را در جلسه گذشته نقل کردیم؛ سه روایت از این طایفه نقل شد. تقریب  مقام می

لاتی که نسبت این سه روایت مطرح شده یا ممکن است مطرح شود، مورد بررسی قرار استدلال به این روایات به همراه اشکا

 بر مدعا دلالت دارد.  الجمله فی گرفت. نتیجه این شد که طایفه اول
 طایفه دوم 

توان  برخی روایات به نوعی بر ملازمه بین جواز تصرف در اموال و ولایت در امر نکاح دلالت دارد؛ یعنی از این روایات می

توانند در اموال دختر تصرف کنند، در امر نکاح هم ولایت دارند. این روایات عمدتاً در ذیل این آیه  کرد کسانی که می استفاده

 کنیم.  . دو روایت هست که آنها نقل میاند وارد شده« الََّذِي بِيَدِهِ عُقدَْةُ النَِّكاَحِ»فرماید:  که می

 روایت اول

 مُسلْمٍِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَزیِنٍ بنِْ علََاءِ»اند:  ین از محمد بن مسلم از امام باقر)ع( این نقل کردهبصیر و علاء بن رز این روایت را ابی

 یَجُوزُ الَّذيِ وَ إلَِيْهِ الْمُوصىَ وَ الْأَخُ وَ الْأبَُ هُوَ فَقاَلَ النِّكاحِ عُقْدةَُ بيَِدِهِ الَّذيِ عنَِ جعَْفَرٍ)ع( أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ جعَْفَرٍ)ع( أَبيِ عَنْ كلَِاهمَُا

روایتی که تقریباً  1«.عنَهُْ عفََا إِذَا الْمَهْرِ فيِ جَائِزٌ فعَفَْوُهُ عفََا هَؤُلَاءِ فأََيُّ قَالَ یَشْتَرِي وَ لَهَا فَيَبِيعُ قَرَابتَهَِا مِنْ الْمَرأَْةِ مَالِ فيِ أَمْرُهُ

گوید از امام باقر)ع(  می«. باب من بيده عقدة النكاح»این عنوان یک باب است:  متضمن این مضمون باشد، متعدد نقل شده و

، منظور چه کسانی است؟ امام)ع( فرمود: پدر، برادر و کسی که به او «الذی بیده عقدة النکاح»پرسیدم اینکه در قرآن آمده 

تواند برای او بفروشد، بخرد. بعد  یشاوندانش؛ پس میوصیت شده است، و کسی که امرش در مال زن نافذ و جایز است از خو

 امام باقر)ع( در ادامه فرمود: هر یک از این اشخاص اگر عفو کند، عفو و گذشت او در مهر جایز است.

اند. یکی از  در این روایت کسانی که اختیار عقد نکاح به دست آنهاست، ذکر شده تقریب استدلال به این روایت این است که

شود؛ چون قبل  است و این شامل جد هم می« الذي یجوز امره في مال المرأة من قرابتها»کسانی که امر نکاح به دست اوست، 

شود و  قطعاً شامل جد می« الذی یجوز امره فی مال المرأة من قرابتها»الیه را هم گفت؛ اما عنوان از آن، پدر و برادر و موصی 

هم شود و  هم فرض حیات پدر را شامل می و گوید این تعبیر اطلاق دارد دل میتواند مهریه را ببخشد. مست لذا جد هم می
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شود. تکیه استدلال در این روایت بر همان ملازمه است که عرض کردیم؛ یعنی  فرض موت پدر را. پس عدم اشتراط ثابت می

طبق این روایت، بین این دو ملازمه وجود دارد؛ یک طرف ملازمه، جواز تصرف در اموال دختر است و طرف دیگر هم ولایت 

هم  در نکاح وی بر اساس این روایتلذا شود،  شامل جد هم میر به دست اوست، کسی که اختیار مال دخت در نکاح است.

شود ولایت جد مشروط به  ذکر نشده و مطلقا این ولایت را ثابت کرده است. پس معلوم می آن ولایت دارد و هیچ قیدی برای

 حیات پدر نیست. 

 بررسي روایت اول

 اشكال

دار  که وکالتاً عهده هستندکسانی « الذی بیده عقدة النکاح»و فرموده منظور از   دهمرحوم آقای حکیم به این استدلال اشکال کر

تواند عفو کند، خصوص زوج است یا نه؛  ولایتاً. البته این آیه چند بحث دارد؛ از جمله اینکه کسی که میامر نکاح شوند، نه 

 فَرِیضةًَ لهَُنََّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسَُّوهُنََّ أَنْ قبَلِْ مِنْ طَلََّقتُْمُوهُنََّ وَإِنْ: »این استآیه  ؛اینجا اختلافی بین عامه و امامیه وجود دارد

یا آنها ببخشند یا کسی که امر نکاح در دست اوست. ظاهر  1«.النَِّكاَحِ عُقْدَةُ بِيَدِهِ الََّذِي یعَفُْوَ أَوْ یعَْفوُنَ أَنْ إِلََّا فَرَضْتُمْ مَا فنَصِْفُ

الذی بیده »است که این حکم اساساً مربوط به دختر بالغ است، نه صغیره؛ شاهد آن هم این است که برادر هم به عنوان  اینآیه 

ی از آن است که این برادر از طرف دانیم که برادر ولایت ندارد. این حاک در حالی که ما قطعاً می ،معرفی شده« عقدة النکاح

ار ولایت داشته غن جد به عنوان ولی، آن هم ولی صوشود؛ چ خواهر خودش که بالغ است، وکالت دارد؛ لذا شامل جد نمی

 شود.  است. پس ولایت برای جد، آن هم در صورتی که پدر در قید حیات نباشد، از این روایت استفاده نمی

 چون آید؛ ی حکیم این است که این روایت شامل جد نیست و عدم اشتراط از آن بدست نمیپس خلاصه اشکال مرحوم آقا

 این روایت مربوط به وکیل دختر است، نه ولی. 

 پاسخ

خواهد بگوید زن خودش اختیار دارد یا ولی او؛ اگر گفته  لکن این اشکال قابل پاسخ است؛ چون ظاهر آیه این است که می

تواند اختیار خودش را اعمال کند: تارة به نحو مباشر این کار را انجام بدهد و  و صورت میشود خودش اختیار دارد، به د

اعمال به صورت دار امر خودش است، شامل  أخری وکیل بگیرد تا این کار را برای او انجام بدهد. پس فرضی که خودش عهده

کند که  قسم دیگر، ولیّ است. پس روایت در واقع کسانی را معرفی می. شود میمباشری یا اعمال از طریق وکالت، هر دو 

کسی که دختر او را منصوب کند وکالتاً یا ولیّ او؛ پس شامل جد  یااست توانند مهریه را ببخشند، که یا دختر  اختیار دارند و می

 شود.  هم می

 بررسي

این شامل وکالت و ولایت  و داشته باشد، اختیار نکاح هم داردهر کسی که حق تصرف در مال دختر را  این روایت،طبق 

شود. ولایت هم قطعاً برای جد ثابت است؛ منتها در زمان حیات پدر این ولایت ثابت بود؛ الان بحث ما این است که بعد از  می

ر، ولایت جد مشروط به حیات پدر است؟ اینجا کسانی که ولایت جد را در موت پدر، ولایت هست یا نه؛ به عبارت دیگ
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دانند؛ به تعبیر دیگر، از راه عدم القول  دانند، در غیر این فرض هم مشروط به حیات پدر نمی صغیره مشروط به حیات پدر نمی

ولایت جد بر صغیره، مشروط به حیات پدر توانیم ثابت کنیم که اگر اصل ولایت جد بر دختر بالغه ثابت شد، همانند  بالفصل می

گوییم نه؛  فرمایید اصل ولایت جد مشکوک است، اما ما می ای است که در این استدلال لازم است. شما می نیست. این ضمیمه

گویید  اید و اینجا می اصل ولایت جد مشکوک نیست. مگر اینکه کسی اشکال کند که گویا شما اصل ولایت را مفروض دانسته

اصل ولایت جد  به نظر مستدلدانیم؛ در حالی که اصل ولایت مشکوک است.  ه این طریق آن را مشروط به حیات پدر نمیب

تواند در مال دختر صغیره تصرف کند. دقت داشته باشید که چگونه از اصل ولایت  مسلماً بر دختر صغیره ثابت است؛ جد می

غر دختر )یعنی وقتی که دختر به بلوغ نرسیده( قطعاً حق تصرف در اموال او را داشته گوییم جد در زمان ص کنیم؛ می استفاده می

داری امر  گوییم بین جواز تصرف در مال دختر و عهده . می1دهیم:  است؛ این پایه حرکت ماست. ما اینجا دو کار انجام می

ه است. یعنی قائلین به عدم اشتراط ولایت جد به . بین صورت قبل البلوغ و بعد البلوغ کسی تفصیل نداد2نکاح، ملازمه است؛ 

اند بگویند اگر جد در زمان بلوغ ولایت داشت، این ولایت مشروط به  حیات پدر در فرض ولایت جد در زمان صغر، نیامده

 حیات پدر است. این قول به عدم فصل است. 

موال ین برای ما ثابت شده است که جد در مورد اپس در واقع تقریب استدلال به صحیحه محمد بن مسلم این است که اولاً ا

بین جواز تصرف در اموال دختر تصرف دارد؛ این ولایت هم مشروط به حیات پدر نیست.  قدختر قبل البلوغ ولایت و ح

 صغیره و ولایت در امر نکاح، ملازمه وجود دارد. 

بین فرض صغر دختر و بلوغ دختر در مسئله اشتراط، تفصیل نداده کند، این است که کسی  بعدی که استدلال را تمام می مطلب

 شود.  است. نتیجه اینکه ولایت جد ثابت می

گوییم نه، اصل ولایت قابل اثبات است.  لقائل أن یقول که اصل ولایت جد در زمان بلوغ برای ما مشکوک است؛ ما می

 وارد شود، همین اشکال است. ترین اشکالی که ممکن است به این روایت  مهم

 روایت دوم 

 ولَيُِّ هُوَ  النِّكَاحِ عُقْدَةُ بيَِدِهِ الَّذيِ: قَالَ اللَّهِ)ع( عَبدِْ أَبيِ عنَْ سنَِانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ»روایت دوم، صحیحه عبدالله بن سنان است: 

 اختیار نکاح در دست اوست، او ولیّ امر دختر است. کسی که  1«.أَمْرِهَا

گوید اختیار امر نکاح در دست هر کسی که هست، او ولیّ امر  تقریب استدلال به این روایت شبیه به روایت قبلی است. می

به معنای ولیّ امر او در نکاح « ولیّ امرها»شود؛ یعنی ملازمه بین ولایت امر دختر و اختیارداری در نکاح.  دختر محسوب می

شود که کسی که اختیار نکاح دختر را دارد،  شود ضروریه به شرط محمول. یعنی اینطور می نیست؛ چون اگر آن باشد، قضیه می

 اموال دختر در فحق تصرشود. پس منظور از ولیّ امر دختر آن کسی است که  محسوب میکسی است که ولیّ امر او در نکاح 

، همان شخص در امر نکاح هم اختیار دارد؛ یعنی ملازمه بین ولایت بر اموال و ولایت در امر نکاح؛ جواز تصرف در دارد

تواند در اموال او تصرف  خواهد بگوید هر کسی که بر دختر ولایت دارد و می ال و ولایت در امر نکاح. پس کأن روایت میامو

شود، جد است؛ تصرف جد در اموال  کند، نسبت به نکاح هم این اختیار را دارد. از جمله کسانی که ولیّ امر دختر محسوب می
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ین منوط به حیات پدر نیست. الان هم که امر نکاح به او سپرده شده، باز هم همین دختر مسلماً در زمان صغر جایز است و ا

 است؛ یعنی این ولایت و اختیارداری منوط به حیات پدر نیست. 

 اشكال

نسبت به این روایت هم این اشکال مطرح است که این مبتنی بر آن است که ما اصل ولایت جد را مسلمّ بدانیم و بعد در مانحن 

خواهیم با این دلیل، ولایت جد را  ستفاده کنیم، در حالی که اصل ولایت جد مسلمّ نیست. فرض ما این است که میفیه از آن ا

ثابت کنیم آن هم به نحو مطلق، نه مشروط به حیات الأب. اما این روایت چنین دلالتی ندارد؛ ما باید اصل ولایت جد نسبت 

ن وقت در اینجا بگوییم که این مقید به فرض حیات پدر نیست. از این منظر، به دختر را از دلیل دیگر ثابت کرده باشیم و آ

د؛ چون همانطور که در بررسی روایت اول توضیح دادم و در روایت کنشاید طایفه دوم از روایات چندان نتواند به ما کمک 

ین اول الکلام است؛ اگر از جای دیگر، دوم هم اشاره شد، ما باید فرض بگیریم که جد نسبت به دختر بالغه ولایت دارد و ا

کنیم که این مشروط به حیات پدر است یا نه. ما در روایات طایفه اول، همان  میاصل ولایت را پذیرفتیم، آن وقت اینجا بحث 

ا مسلمّ از خارج، اصل ولایت ر لازم نبوددیگر کرد؛  به نحو اطلاق آن را ثابت می و دلیلی که متکفل بیان اصل ولایت جد بود

عدم اشتراط آن را بدست بیاوریم. اما در طایفه دوم این مشکل وجود دارد؛ لذا طایفه دوم جای خدشه و اشکال بگیریم و اینجا 

 دارد. 

 بحث جلسه آینده 

 در جلسه آینده طایفه سوم از روایات را بیان خواهیم کرد. 

  

«والحمد لله رب العالمین»      


